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در برابر تجاوز وحشيانه ارتش تا دندان مسلt به 

خا�ر شـرف ايرانى و دفاع از دين و ميهن به پا 

خاستند، كمر همت بستند  تا  ميان حرف وعمل 

شـان فاصله نباشـد ، آن ها كه ديروز رفتند ، 

امروز سـرافرازند اما  با گ~شت چند دهه از آن 

روز ها هنوز زخم هايى تازه و التيام نيافته دارند.

اعتراف مى كنم كه ت�ويرى اين گونه از جانبازان 

نداشتم ، يا حداقل هيp گاه نشنيده بودم كه بابا 

دختر نازدانه يك ساله اش را به كتك نوازش كند 

وسـاعتى بعد بگويد يادم نمى آيد... راست مى 

گويد، يادش نمـى آيد((يادهايش)) را و يادگارى 

هايـش را يك روز انفجار گلوله اى به آسـمان 

فرسـتادو امروز او ... اوتوانايى جسمى و روحى 

اش را  بـراى دفاع از اين كشـورمقابل دشـمن 

گ~اشت تا مبادا كه حتى يك وجب از خاك پاك 

ايران زير پاى بعjى ها بماند. البته امروز حال و 

روزى دگـر دارد او هم مى خواهد مjل من و تو 

  lدر سايه آرامش كشورساعتى را بدون درد و رن

بخوابد، بيدار شود، دست فرزندش را بگيرد و به 

مدرسه ببرد يا ساعتى را با فرزندان خلوت كند 

اما او هيp كدام از اين ها را نمى تواند انجام دهد 

او همـه اين آرامش و آسـايش را داد تا من و تو 

بتوانيم سرمان رابلند كنيم و با سربلندى بگوييم 

اى ايران، اى مرز پرگهر اى نامت سر چشمه هنر. 

هنر ايjار و مقاومت هنرشجاعت و گ~شت.

هنرمندانى كه مشكلاتى غير قابل بيان دارندنه 

 lتنها خودشان كه خانواده هاى آن ها هم از رن

و عوار� جانبازى بى ن�يب نيستند، زخم هاى 

التيام نيافته آن ها حقيقتى تلx و جانسـوز از 

سرنوشـت تاريx سـاز ايران زمين است. برايم 

چندان قابل باور نبود چون كه پدرم حتى يك بار 

هم  با كتك كارى نوازشم نكرده و چ�ور ممكن 

است يك پدر فرزند جگر گوشه اش را به كتك 

نوازش كند ، اين حقيقت تلـx  هر روز هم اگر 

نباشـد هفته اى چند بار براى جانبازان اع�اب 

و روان تكرار مى شود، اوخود نمى داند چه مى 

كند و چه مى شود آن لحظه اى كه م¤زش تحت 

فشار ع�بى است ... او پدر است اما جانباز.
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زخم هاى همچنان تازه 
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